
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

۴
w w w . F D N . I R

۵
w w w . F D N . I R

دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲   شماره 392۵دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲   شماره 392۵

دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

تشـــکیل معاونت علوم انســـانی و هنر را می‌توان یکی 

از وجوه تمایز دانشـــگاه آزاد اســـامی در دوره جدید 

عنوان کرد. مجموعه‌ای که از سال 97 با شعار محوری 

»حکمی‌سازی، روزآمدسازی و بومی‌سازی« علوم انسانی 

پیشـــبرد اهداف و برنامه‌های دانشـــگاه در این حوزه را 

دنبال می‌کند. زمســـتان گذشته محمدهادی همایون 

جایگزین عبدالحسین خسروپناه نخستین معاون علوم 

انسانی و هنر دانشگاه شد. او عضو هیات‌علمی و استاد 

تمام فرهنگ و ارتباطات اســـت و با حکم رهبر انقلاب 

به‌عنوان عضو هیات امنای دانشـــگاه امام صادق)ع(، 

عضو حقیقی شـــورای فرهنگ عمومی کشـــور و عضو 

هیـــات امنای پژوهشـــگاه فرهنگ، هنـــر و ارتباطات 

شناخته می‌شـــود. همایون پیش‌تر رئیس پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاون برنامه‌ریزی و توسعه 

وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی بوده است. در فضای 

دانشـــگاهی هم تصدی معاونت آموزشی و تحصیلات 

تکمیلی دانشـــگاه امام صادق)ع( و ریاست دانشکده 

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات را تجربه کرده است. 

معـــاون علوم انســـانی و هنر دانشـــگاه در گفت‌وگو با 

»فرهیختـــگان« فضای حاکم بر علوم انســـانی را مورد 

نقد و بررســـی قرار داد. بخـــش دیگری از گفت‌وگو هم 

بـــه ماموریت‌ها و فعالیت‌های جدید معاونت اختصاص 

داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

به نظر می‌رســـد مســـاله علوم‌انســـانی هر قدر بیشتر 

مطالبه شـــده، کمتر به نتیجه رسیده و اگرچه تلاش‌ها 

هم بیشتر شده اما به نتیجه مطلوبی نرسیدیم. از طرفی 

در برنامه هفتم توسعه مخصوصا در بخش آموزش عالی 

هم دغدغه خاصی نسبت به علوم‌انسانی نمی‌بینیم. 

یعنی هدف‌گذاری خاصی برای پنج ســـال آینده وجود 

ندارد. ارزیابی شـــما چیســـت؟ آیا ما بدبینانه به حوزه 

علوم‌انسانی نگاه می‌کنیم یا اینکه آن اتفاقی که مورد 

انتظار بوده واقعا نیفتاده است؟

طـــرح موضوع دقیقی انجام دادید. واقعیت این اســـت که 

زمانه طرح موضوع علوم‌انســـانی اســـامی تا سال 1388 

حتی از طـــرف حضرت آقا فراهم هم نشـــده بود، یعنی در 

بحبوحه ماجراهای فتنه 88 حضرت آقا موضوع علوم‌انسانی 

را به‌صورت جدی مطرح کردند، گرچه از قبل هم این موضوع 

به‌صورت پراکنده مطرح شده و مورد توجه بسیاری از بزرگان 

از ابتدای انقلاب اســـامی بود. همچنین موسساتی برای 

این موضوع تاسیس شـــده و دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه 

امام‌صـــادق و موسســـه امام‌خمینی آقـــای مصباح، دفتر 

همکاری حوزه و دانشـــگاه و... شـــکل گرفته بودند تا این 

مســـاله به یکی از مســـائل اصلی کشـــور تبدیل شود و در 

سندهای رسمی کشـــور مانند برنامه توســـعه بیاید. برای 

رسیدن به یک درک عمومی در مورد تحول در علوم‌انسانی 

فاصله زیادی داریم تا اسلامی شود و آن هم به ماهیت خود 

علوم‌انسانی و مقاومت‌های شکل‌گرفته در نهادهای دانش 

در دوره‌های قبل از شکل‌گیری علوم‌انسانی اسلامی در برابر 

علوم‌انسانی و اســـامی‌کردن آن برمی‌گردد. اگر بخواهیم 

مسائل را باز کنیم و تفصیلی‌تر صحبت کنیم، علوم‌انسانی 

هم در مبدا، هم مسیر و هم در مقصدش دچار مشکل است 

و همه‌جا ما با مشکل مواجه هستیم. این نشان می‌دهد که 

این فرآیند اتفاقی شـــکل نگرفته است و گروهی این جریان 

را مدیریت کرده‌اند. 

اگر روند به‌صورت طبیعی پیش می‌رفت، وضعیت بهتری 

داشتیم؟

اگر روند به‌صورت طبیعی پیش می‌رفت علم امام‌باقر و علم 

صادق که در زمان امام‌رضا گسترش پیدا می‌کرد و استمرار 

می‌یافت ولی به‌هرحال اولین اتفاقی که خیلی جدی بود و 

مساله اصلی و اساسی ما هم هست، مبدا علوم‌انسانی است. 

مبدا علوم‌انسانی اسلامی نیست و مسموم است، یعنی این 

علم از ریشـــه خودش جدا شده و اساسا اگر عمیق‌تر به آن 

بنگریم، علوم‌انسانی را نمی‌توان بدون نگاه اسلامی توسعه 

داد و علمـــی از آن درنمی‌آید. بـــدون زیربناهای عقایدی و 

اســـامی اساسا نمی‌توان توقع داشـــت که علوم‌انسانی از 

کار درآید، چون موضوع درباره انسان است و موضوع انسان 

به‌شدت به نگاه دینی از لحاظ علمی گره خورده است. ما را 

از مبدا اسلامی‌مان جدا کرده‌اند. این اتفاق باعث شده که 

این علم بی‌معنا شـــود. نکته دوم این است که علوم‌انسانی 

را از اینکه به سر سفره مردم بیاید و در متن جامعه معنی‌دار 

باشـــد و به تولید و محصول برســـد، منـــع و محروم کردند؛ 

اکنـــون این علوم فاصله زیادی از زمین و جامعه دارد. تا این 

علم بخواهد به روی زمین بیاید مسیر زیادی برای طی‌کردن 

دارد. علوم فنی، مهندســـی، پزشکی و... هم همین مساله 

را پیدا کرده‌اند و از مبدأشـــان جدا شده‌اند اما فاصله آنها تا 

زمین اینقدر نبوده اســـت، بنابراین شما می‌بینید که در دل 

تمدن و فناوری غربی به‌سرعت می‌توانند خود را به محصول 

برســـانند و این کار سختی نیست؛ چه این محصول دانشی 

باشد، مانند مقاله و کتاب و... یا محصول ملموس در زندگی 

مردم باشـــد، مانند فناوری‌هایی که از این علوم درمی‌آیند. 

در علوم‌انسانی مسیر خیلی طولانی است و باید یک واسطه 

اینجا وجود داشـــته باشد که درباره آن صحبت خواهم کرد. 

کســـانی که الان دغدغه دارند که علوم‌انسانی را مستقیما 

به محصول برســـانند، برای محصول علمی و عملی خیلی 

تلاش می‌کنند اما تا آن فرمایشات فوق شامخ ربوبی به روی 

زمین بیاید، خیلی راه دراز اســـت. اولین قدم ما در ساخت 

علوم‌انســـانی اسلامی، این است که این علوم تشخص پیدا 

کننـــد، چون این علوم از زندگی مردم دور بوده‌اند، از جلوی 

چشم کنار رفته‌اند. 

بعد از طـــرح جدی‌تر اهمیت حوزه علوم انســـانی در 

محافل علمی، به نظر شما این تشخص به دست نیامده 

است؟ 

هنوز به دســـت نیامده، چون باید مردم متوجه آن شـــوند. 

این هم گناه علوم‌انســـانی نیســـت بلکه جنس آن چون از 

جنـــس متعالی‌تری اســـت باید بـــرای آن هویت‌یابی کرد؛ 

اینکه در دانشـــگاه آزاد اسلامی یک معاونت علوم‌انسانی و 

هنر ایجاد می‌شـــود یا در وزارت علوم یک نفر برای توجه به 

حوزه علوم‌انســـانی قائم‌مقام می‌شود یا جشنواره‌هایی که 

ما می‌گذاریم، برای این اســـت که مطرح کنیم علوم‌انسانی 

مهم هستند. اول انقلاب همه متوجه شدند که یک محصول 

مهمـــی به نام انقلاب از دل علوم‌انســـانی بیـــرون آمده و 

بنابراین خیلی‌ها از رشته‌های فنی و مهندسی به رشته‌های 

علوم‌انســـانی گرایش پیدا کردند یـــا به حوزه رفتند. آن کار 

بزرگی که امام کرد، باعث شد که همه محصول علوم‌انسانی 

یعنی انقلاب اســـامی تمدن‌ساز زمینه‌ساز ظهور را ببینند. 

این نشـــان می‌دهد اگر ما بتوانیم علوم‌انسانی را عملیاتی 

کنیم، چقـــدر ظرفیت دارد و نخبگان جامعه و مردم همه به 

این سمت باید توجه کنند. باز تاکید می‌کنم که منظور من 

علوم‌انســـانی اسلامی است و غربی آن معنی ندارد و جامعه 

ما با آن ســـاخته نمی‌شـــود. در همین مرحله اتفاق دیگری 

که باید بیفتد، این اســـت که ما هرچند به‌طور محدود باید 

علوم‌انســـانی را مســـتقیما به محصول برسانیم، یعنی قبل 

از اینکه یک واســـطه بیاید و کار را راحت کند، علوم‌انسانی 

باید خودش را نشـــان دهد که می‌تواند به محصول برســـد 

یعنـــی هم به علوم دیگر خـــود را اثبات کند و هم به جامعه؛ 

البته احتمالا محصول اول ما که در این دوره شـــدنی است، 

محصولات هنری و رســـانه‌ای اســـت. ما می‌توانیم با هنر و 

رســـانه پیوند برقرار کنیم و حرف‌هایمان را از این طریق سر 

ســـفره مردم بیاوریم. تاسیس معاونت علوم‌انسانی و هنر در 

دانشگاه آزاد فرصت خوبی را فراهم می‌کند که ما در داخل 

یک تشـــکیلات منسجم بتوانیم موضوع علوم‌انسانی و هنر 

را بـــه هم نزدیک کنیم تا محصول نهایی شـــکل بگیرد. این 

اول ماجراســـت و خطری ما را تهدید می‌کند و آن اینکه اگر 

علوم‌انسانی این تشـــخص و هویت‌یابی‌اش را خیلی ادامه 

دهد، ممکن است هم در دانشگاه آزاد و هم در کشور درهایش 

بســـته شده و به کنج عزلت رانده شود، چون به محصول دیر 

و سخت می‌رسد، مانند جریان ملی‌گرایی در حوزه سیاسی 

که وقتـــی خیلی زیاد ملی‌گرایی رشـــد می‌کند، ارتباطات 

بین‌المللی و میان‌فرهنگی کنـــار می‌رود و به همین دلیل 

علوم‌انسانی باید به‌سرعت خودش را بازیابی و اسلامی کرده 

و به محصول برسد و بعد باب ارتباط با حوزه‌های مجاورش را 

باز کند. حوزه‌های مجاور هم میان‌رشته‌ای‌ها هستند. بعد 

می‌توان به ســـراغ علوم طبیعی و علـــوم دقیقه رفت. اگر ما 

بتوانیم آنجا میان‌رشـــته‌ای‌ها را تقویت کنیم و علوم‌انسانی 

با علوم غیرانســـانی تعامل کنند، تازه معلوم می‌شود که چه 

گوهرهایی در حوزه علوم‌انسانی بوده و چه زمینه‌هایی برای 

همکاری بین علـــوم وجود دارد که ما تا‌به‌حال به آنها توجه 

نکرده‌ایم و چون قرار نیســـت به شکل میان‌رشته‌ای تا انتها 

باقی بمانـــد، خواهید دید که چه دانش‌هایی خلق خواهد 

شـــد. این اتفاق در دانشگاه آزاد شـــدنی‌تر از همه‌جاست 

چون ما در یک دانشـــگاه رشـــته‌های مختلـــف را داریم اما 

دانشگاه‌های دیگر کشـــور باید با دانشگاه‌های دیگر مثلا 

فنی، پزشـــکی و... تعامل کنند. ما اینجا درون یک سازمان 

و به گســـتردگی یک کشور این زمینه را داریم. محصول دور 

اول می‌تواند رسانه‌ای و هنری باشد اما محصول این تعامل، 

فناوری است، یعنی اگر علوم‌انسانی با علوم فنی و طبیعی 

همکاری کند محصولاتی که بیرون می‌آیند حداقل این است 

که این علوم متاثر از علوم‌انسانی در فلسفه‌شان تجدیدنظر 

خواهد شد و در شکل و صورت آنها تحولاتی ایجاد می‌شود 

و فنـــاوری را به حوزه واقعی زندگـــی مردم نزدیک‌تر خواهد 

کرد. فرهنگ، تمدن، فناوری و زبان به‌شـــدت به هم پیوند 

خورده‌اند؛ هر تمدنی زبان و فناوری خودش را تولید می‌کند. 

علوم‌انسانی در ارتباط با شرکت‌های فنی و مهندسی مانند 

شرکت‌های دانش‌بنیان، هم تحول جدی در عرصه دانش و 

هم در عرصه تولید محصول خواهد داشت. این گام دوم است 

و به نظر من در گام سوم باید این را در نظر بگیریم که علوم 

هم‌عرض کنار یکدیگر نیستند، بلکه ما علوم‌انسانی را داریم 

و علوم‌اجتماعـــی را در کنارش و نه در درونش داریم. ارتباط 

اینها و همچنین علوم مهندســـی و علوم پزشکی به شکلی 

نیســـت که ما بخواهیم از طریق میان‌رشته‌ای‌ها بین‌شان 

ارتباط برقرار کنیم. علوم یکدیگر را در بر گرفته‌اند، درســـت 

مانند نگاهی که ما به عوالم داریم که عالم قیامت عالم برزخ و 

عالم برزخ عالم دنیا را در بر گرفته است و هرچه در این پایینی 

هست، در آن بالایی اصلش وجود دارد و هرچه در بالا هست 

توسط وحی به پایین نازل شده است. این اتصال قوی‌تر از 

آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم. علوم‌انسانی لایه بالایی 

علوم است، یعنی همه علوم از طریق نزول علوم‌انسانی ایجاد 

شـــده‌اند و این به معنای بالا و پایین و اشرف و مادون علوم 

نیســـت، این به‌معنای یک نظام متصل است که مفاهیم از 

آن حقایق عظیم بالا به پایین آمده و به فناوری و علوم دقیقه 

رسیده است. یعنی روی مسائل دقیق و ریز شده است و در 

یک چهارچوب محصول می‌دهـــد. امروزه علومی که لازمه 

علوم‌انسانی هســـتند، دارند قواعد خودشان را به بالاتر از 

خود تحمیل می‌کنند، درســـت مثل نوه‌ای که شیوه زندگی 

خود را به پدربزرگش تحمیل کند. این اتفاق افتاده که الان 

علوم‌انسانی دارد ضربه می‌خورد و نمی‌تواند خود را پیدا کند. 

آن واســـطه‌ای که عرض کردم باید بین علوم‌انسانی و زمین 

قرار بگیرد، همان علوم هســـتند. علوم‌انسانی ما باید علوم 

فنی و دقیقه خودش را تولید کند و از طریق آنها روی جامعه 

تاثیرگذاری داشته باشد. اینکه ما توقع داریم علوم‌انسانی 

خودش مســـتقیم روی زمین بیاید، به این دلیل است که ما 

علوم را هم‌عرض می‌دانیم. مساله اصلی همین است که باید 

علوم دیگر از علوم‌انسانی نشأت گرفته باشند. در ماجراهایی 

کـــه در دل تمدن غرب بعد از رنســـانس اتفاق افتاد نگاهی 

جدی به مبادی علوم شکل گرفت. اگر مبادی علوم در آنجا 

تغییر نمی‌کرد ما به این شـــکل ظاهری آن نمی‌رسیدیم. آن 

تحول از فلســـفه بلکه از هنر شـــروع شد و آنها از طریق هنر 

توانســـتند ایده خود را حتی به دانشـــمندان تزریق کنند و 

دانشمندان هم مبدا و معاد علومی که در دل تمدن اسلامی 

پیشین رشـــد کرده بود را چیدند و آن را به شاخه‌ای تبدیل 

کردند که امروز از بدنه اصلی جدا شده و رو به خشک‌شدن 

است. الان به تمدن غرب که نگاه کنید فقط در حوزه فناوری 

و رســـانه رشد دارند و نظریات بزرگ دیگر از دل تمدن غرب 

درنمی‌آیـــد و چیزی برای ارائه ندارنـــد. ما باید این فرآیند را 

دوباره به مبدا اتصال دهیم و آن را به معاد برســـانیم، یعنی 

طبق هشدار اســـام متوجه باشیم که ما نیامده‌ایم فقط از 

علم برای راحتی روی زمین استفاده کنیم و به تعبیر قرآن ما 

الهی هستیم و اگر راحتی هم می‌خواهیم داشته باشیم برای 

اتصال به آخرت است. اینکه مقصد علوم هم معلوم نیست از 

آن موضوعات جدی است که متاسفانه تصویر ناقص آن هم 

به ما رسیده و به همین دلیل علوم موجود را داریم. می‌پرسید 

علوم‌انســـانی کجا در کشور مطرح می‌شود، اگر مطرح هم 

شـــود تازه ما مرحله اول را کامل کرده‌ایم و مرحله خطرناکی 

هم هســـت که می‌تواند علوم‌انسانی را در خودش فرو ببرد. 

باید حواس‌مان باشد که این فرآیندی طولانی‌مدت و پرنشاط 

اســـت که قدم‌به‌قدم باید پیگیری شود تا این اتفاق بیفتد. 

فقر تئوریک پاسخ کوتاهی است به عدم حصول نتیجه 

در عرصه سیاستگذاری کشور و چالش‌هایی که به‌موجب 

آن می‌بینیم. درواقع در حوزه‌های مختلف، دچار تشویش 

در تصمیم‌گیـــری بوده‌ایم؛ از بحث آموزش‌وپرورش -که 

چندی اســـت داغ شده- گرفته تا حوزه‌های کلان دیگر 

مثل مفهوم عدالت یا آزادی. به بیانی واضح‌تر در بحث 

نظریه مشـــکل داریم و نتوانسته‌ایم نمونه‌هایی را نشان 

دهیم که هم بتوانند فضای فکری جامعه نخبگانی ما را 

در حوزه علوم‌انسانی نمایندگی کنند و هم میزان کاربرد 

آن را داوری کنیم. علت را چه می‌دانید و چه باید کرد؟ 

اینکه من عرض کردم علوم‌انسانی را فقط به‌صورت اسلامی 

می‌فهمم، پاسخ به همین صحبت‌های شماست. دست روی 

نکتـــه مهمی یعنی »نظریه« گذاشـــتید، چون هم می‌تواند 

نخبگان را سیراب کند و هم به سر سفره مردم برسد. ما از یک 

اتصال صحبت کردیم و گفتیم که باید از آن بالا شروع شود و 

پاسخگوی نخبگان هم باشد. نه اینکه به‌صورت پوپولیستی، 

به زندگی مردم بیاید اما نخبگان ناراضی باشند، بلکه باید آنها 

را هم اشـــباع و ارضا و راضی کند و مردم هم از آن اســـتقبال 

کنند. حالت ضعیف این موضوع در بحث انرژی هســـته‌ای 

اتفاق افتاد. این موضوع خیلی دور از سطح نخبگانی مردم بود 

و شاید هنوز مردم نتوانسته‌اند برخی چیزها مانند سانتریفیوژ 

را در این رابطه بفهمند اما این امر با موضوع دیگری که ســـر 

ســـفره مردم می‌آیـــد، پیوند خورده و به این وســـیله مردم با 

موضوع انرژی هســـته‌ای با این پیچیدگی علمی آشنا شدند 

و بعد به شـــعار »انرژی هسته‌ای، حق مسلم ما« تبدیل شد و 

جوانان یک حلقه انسانی دور فردو درست کردند. شما درست 

می‌گویید که ما از ناحیه نظریه مشکل داریم و اتصال نظریه 

از عرش به فرش. این مســـاله اتصال هنوز قابل‌باور نیست و 

ما در سیاســـتگذاری‌های فرهنگی و علمی‌مان عرفی فکر 

می‌کنیم، یعنی مساله را می‌بینیم و سعی می‌کنیم با همان 

چیزهای پیرامون خود برای آن جواب پیدا کنیم. شکل درست 

آن از بالا به پایین اســـت؛ ما یک قواعد کلی در آن بالا داریم 

که مسیر را به‌صورت کامل به ما نشان می‌دهد؛ درست مثل 

اینکه شما نقشه هوایی یک منطقه را دارید، طبیعتا با آن بهتر 

می‌توانید مسیر خود را پیدا کنید تا اینکه جای پاها را دنبال 

کنید. ما در علوم و روش‌مان به‌صورت عرفی حرکت می‌کنیم. 

فقه روش‌مندترین حوزه دانشی علوم و معارف اسلامی است 

اما برخی افراد فقط مشـــاهدات خـــود و آنچه را از موضوع 

متوجه می‌شـــوند، بیان می‌کنند و چون فقیه هستند، اسم 

آن را هم فقه می‌گذارند. فقه آن اســـت که شما بتوانید از آن 

مبانی عمیق، جدی و روش‌مند استفاده کنید و این‌طور جلو 

بیایید تا به پاســـخ برسید. الان فرضا موضوع حجاب مطرح 

شـــده، چه کســـی آمده و از آن مبانی شروع کرده؟ چون راه 

مبانی تا رســـیدن به نتیجه دور است، بنابراین تا شما شروع 

می‌کنید، می‌گویند رفته از کلیات شروع کرده و کسی گوش 

نمی‌کند و به همین علت به نتیجه هم نمی‌رسد، درحالی‌که 

ما می‌دانیم اشـــکال در همانجاست. ما مبانی را هیچ‌وقت 

کار نکردیم، پس هیچ‌وقت اتصال آن مبانی از عرش تا فرش 

را هم تجربه نکردیم؛ اگرچه خود انقلاب اســـامی ماهیتی 

این‌چنینی دارد. الان به ما اجازه نمی‌دهند عمیق کار کنیم 

که واقعا محصول به بار آورد. ما برای علوم‌انســـانی به فرصت 

تعمق و الگو نیاز داریم. اگر الگو داشته باشیم، مردم هم معطل 

نمی‌شوند، چون آنها محصول فوری می‌خواهند. باید کارخانه 

را راه انداخت و از اول تا آخر این کارخانه به هم متصل و یک 

مجموعه است. ما اشکال کارمان در اینجاست، یعنی چون 

اســـامی فکر نکرده‌ایم، مبانی نداریم و چون مبانی نداریم 

روی هـــوا کار می‌کنیم. در علوم غربی مبانی وجود دارد اما 

پنهان است. آیا توسعه فناوری رها در دست مهندسان است 

یا اینکه مدیریت می‌شود؟ به ما می‌گویند که این‌جور نیست 

و پشـــتش الگویی وجود ندارد. در بحث حجاب هیچ‌ کس از 

مبنا شـــروع نمی‌کند و در این رابطه هزاران نظر وجود دارد. 

ما معمولا وقتی حرف عمیق نظری می‌زنیم، در همان حوزه 

باقی می‌ماند و جلو نمی‌آید یا اینکه نمی‌گذارند که برســـد. 

وقتی هم می‌خواهیم بـــه پایین برویم، کاری به بالا نداریم. 

امام در نامه به گورباچف فرمودند که اگر شما خواستید آنجا 

نظام اسلامی داشته باشید، ما کسانی را داریم که این کار را 

برای شما انجام دهند. 

این فاصله چگونه بین نخبـــگان و مدیران یا نخبگان و 

مسائل اجتماعی شکل گرفته است؟ 

کارگزاران سازندگی چگونه در کشور شکل گرفت؟ صرف‌نظر 

از مسائل سیاسی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اینها مدیرانی 

بودند که پای کار آمدند و می‌خواستند جامعه را به محصول 

برســـانند و منتظر ماندند تا ببینند آنها که دســـتی بر منابع 

و مبانـــی دارند، می‌توانند الگویی بـــرای اجرا بدهند؟ خب 

ندادند و آنها هم توســـعه مدل تمدن غربی خودشان، مانند 

سدسازی را راه انداختند؛ عدالت هم این وسط ذبح شد. یک 

الگو وجود داشت که کار می‌کرد و از آن استفاده کردند، چون 

جواب می‌داد. این داستان همان انگشتری است که در خانه 

گم شـــده و در بیرون از خانه دنبال آن می‌گردیم. گمشده ما 

اینجا نیست و به‌هرحال باید روزی عزم‌مان را جزم و گرسنگی 

و... را تحمل کنیم تا بالاخره الگوهای واقعی را که در جامعه 

جواب می‌دهند، به کار بگیریم. باید به عملیات و محصول و 

یک چیز ملموس در زندگی مردم برسیم. با حرف ‌زدن تمدن 

ســـاخته نمی‌شود، ولو در حد یک شـــعر که در دهان مردم 

بیفتد، مانند »ســـام فرمانده« که حضرت‌آقا خواسته بودند 

چیزی ساخته شود که بچه‌ها در خیابان بخوانند. این کارها 

باید فرهنگ عمومی مردم شود. 

 ســـهم دانشگاه آزاد در این پازل و سه‌گانه‌ای که تعریف 

کردید، کجاســـت و شـــما سهم این دانشـــگاه را در این 

قضیه چقدر می‌دانید؟ »حکمی‌ســـازی، روزآمدسازی و 

بومی‌سازی« سه‌گانه‌ای است که در سند تحول دانشگاه 

هم مورد تاکید قرار گرفته اســـت. با توجه به تغییری که 

در راس معاونت داشـــتیم، هنوز شـــالوده و کار معاونت 

علوم‌انســـانی و هنر دانشگاه آزاد مبتنی‌بر این سه‌گانه 

پیش‌می‌رود؟

ما قطعا مقید به همان سه شعار هستیم که بسیار مهم، دقیق 

و خوب طراحی ‌شده‌اند اما برای اجرا برنامه نداریم. دانشگاه 

آزاد شـــبکه گسترده به‌شدت محکم و قابل‌اعتمادی به‌لحاظ 

اجرایی دارد، یعنی شـــاید دانشـــگاه‌های دولتی هم عرض و 

طولی مانند دانشـــگاه آزاد داشته باشند اما سخت می‌توان 

یک فرماندهی واحد را بالای ســـر آنها قرار داد، پس دانشگاه 

آزاد در این شرایط برگ برنده و مزیت نسبی بزرگی دارد. از آن 

طرف هم گستردگی حوزه‌های دانشی را داریم و در ثلث دوم 

الگو -اگر این گفت‌وگو شکل بگیرد- برای ما موقعیت ممتازی 

ایجاد می‌شود. نکته یا ویژگی سوم این است که به‌دلیل حجم 

و عظمت فیزیکی این دانشـــگاه اســـاتید یا تک‌ستاره‌هایی 

درخشان در این دانشـــگاه وجود دارند که می‌توانند مبنای 

این تحول قرار گیرند که البته برخی پنهان هستند. در قسمت 

مشکلات باید گفت این شـــبکه گسترده در ذات خود لزوما 

شبکه‌ای علمی نیست و شبکه‌ای اجرایی مبتنی‌بر قدرت است 

و مبنای رســـمی علمی را ندارد. اگر می‌خواهیم آن سه شعار 

را اجرایی کنیم، این ارتش باید یک‌بار دیگر بازبینی شـــود و 

شکل علمی به خود بگیرد. این شبکه از عالمان برخوردار بوده 

اما اینها سازمان‌دهی نشده‌اند. شما در واحدهای دورافتاده 

دانشگاه آزاد استادهایی را خواهید یافت که کارهای بزرگی 

کرده‌اند و هیچ معلوم نیست یا اساتیدی هستند که کاملا دارند 

در یک راســـتا حرکت می‌کنند اما نمی‌توانند همدیگر را پیدا 

کنند و هم‌افزایی داشته باشند. ما باید یک تشکیلات، نظام 

و ســـازمان دانشی در دانشگاه آزاد ایجاد کنیم تا این ساختار 

فلت را به ساختاری هرمی و قابل‌مدیریت تبدیل کنیم. 

عمدتا از نظام دانشـــی صرفا همان قسمت دانشکده‌هایش 

برایمان پررنگ شـــده اســـت. می‌توانید ابعاد مختلف آن را 

تشریح کنید. 

در دانشـــگاه آزاد اسلامی رشـــته‌های متنوع در واحدهای 

مختلف با برخورداری متنوع از اســـاتید شکل گرفته است. 

برخی رشـــته‌ها در حد یک کلمه در عنوان با هم تفاوت دارند 

و معلوم نبود اساتید همدیگر را می‌شناسند و با هم همکاری 

می‌کنند یا نه. اینها به صورت پراکنده و در یک ساختار مسطح 

داشـــتند کار خودشان را می‌کردند. اولا ما تمام این رشته‌ها 

را با نظام دانشـــی موجود در جهان یک‌بار بازنگری کردیم و 

18 رشته به شکل کلی آن درآوردیم؛ مثلا مدیریت، اقتصاد، 

جغرافیا، گردشـــگری و... اینها در معاونت ما انجام شد و در 

معاونت مهندسی و کشاورزی هم 21 عنوان درآمد و مجموعا 

44 رشته از کار درآمد و رشته‌ها یکسان و یک‌شکل شدند. 

این رشته مربوط به دانشکده‌ها می‌شوند؟

 اینها در سه جا خودشان را نشان می‌دهند. پیش ما تبدیل به 

دانشکد‌گان می‌شوند، یعنی آن مجموعه‌ای که چند نفری از 

اساتید برجسته و نخبگان یک رشته خاص مثلا در حوزه علوم 

سیاسی می‌نشینند و فرماندهی کل جریان علوم سیاسی در 

دانشگاه آزاد را به عهده می‌گیرند. 

فرماندهی به چه معنی است؟

ایـــن کار دارد خیلـــی جدی انجـــام می‌شـــود. یعنی اینها 

می‌خواهند وارد اجرا شـــوند یا سیاســـتگذاری، مثلا مشاور 

معاون هســـتند. ما داریم تجربه می‌کنیم و فعلا بنا نیســـت 

در عملیات اجرا، دانشـــکد‌گان مداخلـــه کنند. ولی اینها از 

عملیات اجرا دور نیستند. سیاستگذاری و جهت‌گیری با آن 

است؛ مانند کاری که در آمایش و جذب، دوستان اجرایی‌تر 

ما انجـــام می‌دادند، حالا ما اینجا با متخصصان خودمان به 

عهده می‌گیریم. 

از خود اساتید دانشگاه هستند؟ 

عمدتا از اســـاتید دانشگاه آزاد هستند و به ندرت اتفاق افتاد 

که ما در توسعه برخی رشته‌ها نیازمند استاد بیرونی شویم. 

روند انتخاب خاصی داشتند؟

بله، از ویژگی‌های مدنظر ما یکی رتبه علمی بود، یکی سابقه 

حضور در دانشگاه آزاد بود که این دانشگاه را خوب بشناسند. 

یکـــی دیگر از ویژگی‌ها برخورداری از یک نوع مقبولیت بین 

اســـاتید دیگر و اصطلاحا پیشکسوتی بود. همچنین باید به 

علوم‌‌انسانی اسلامی و اساسا تحول علوم‌انسانی اعتقاد داشته 

باشند. به علاوه، اساتیدی که سابقه همکاری با ما را در دوران 

برادر بزرگوارمان، آقای خســـروپناه داشتند، فکر می‌کردیم 

همکاری مثمری با آنها خواهند داشت. حکم اینها زده شده 

اســـت و در گام دوم این نظام هرمی وقتی رو به پایین حرکت 

می‌کند، به استان‌ها می‌رسد، نه به واحدها؛ یعنی بیش از 30 

نفر باید استان‌های ما را هدایت کنند. در اینجا مفهومی به نام 

دانشکده شکل می‌گیرد. گروه‌ها با همین عناوین 18گانه در 

واحدها شکل می‌گیرند و کار اصلی اجرایی دست آنهاست و 

تصمیمات کلان بین سیاســـتگذاری و اجرا را به عهده دارند، 

ماننـــد جذب متمرکز و چیزهایی که در حد میانی می‌توان از 

آنها توقع داشت. در راس و ستاد ما دانشکد‌گان را داریم که 

فرماندهی، مدیریت، سیاستگذاری، نظارت و جهت‌دهی را 

عهده‌دار هســـتند. اگر ما این نظام را مستقر کنیم، مثلا این 

چند روز که این اتفاق افتاده، من می‌بینم که اساتید مسئولانه 

دارند توضیح می‌دهند که مثلا فلان رشـــته در کشور ما چه 

توزیع نامتناسبی داشته و چه وضعیتی از نظر برخورداری از 

استاد و دانشجو دارد. ما تابه‌حال فاقد این نوع توجه بودیم و 

دانشگاه آزاد اسلامی یک نیمه پنهان و گمشده داشته است. 

ساختار اجرایی ما خوب شکل گرفته اما ساختار آموزشی ما که 

پایه مهم‌تری از پایه اجرایی است، اساسا شکل نگرفته. نظام 

دانشکد‌گان و نظام دانشی ما بر این مبنا دارد کار می‌کند. 

یعنی نظام دانشـــکدگان اســـاس و پایه آن نظام دانشی 

می‌شـــود که دارد به‌صورت تحولی در فضای دانشـــگاه 

آزاد ایجاد می‌شود؟

بله، این ابزار اصلی ماست. 

آیا مولفه‌های دیگری را هم می‌توان برای این نظام دانشی 

برشمرد یا صرفا در فضای دانشکدگان محدود است؟ 

بله، حتما می‌شود برشـــمرد. ما در ستادمان تحولات جدی 

برای پشـــتیبانی از این جریان نیاز داریم؛ مشـــخصا در مرکز 

تحول و تعالی و مطالعات و برنامه‌ریزی‌مان به نظر می‌رسد که 

عملیات اجرایی‌تری که جنس اندیشه‌ای داشتند را در غیاب 

دانشـــکد‌گان به آنجا سپردیم و عملا برنامه‌ریزی راهبردی ما 

معطل مانده، چون حوزه برنامه‌ریزی ما درگیر اجرا شده است. 

امـــور راهبردی زمین مانده و به همین دلیل ما نمی‌توانیم در 

ســـتاد، خودمان را با برنامه تحول و تعالی دانشگاه به‌سرعت 

همراه کنیم. این ضعف آنجا هست و ما الان داریم یک بازنگری 

در ساختار و تشـــکیلات معاونت خودمان می‌کنیم و با بقیه 

معاونت‌های موضوعی هم صحبت می‌کنیم که این چارت را 

مشـــترکا آماده کنیم و سه‌تایی با هم این تحول را ایجاد کنیم 

و قســـمت ســـتادی هم در خدمت این کار درآید. ما از نظر 

ساختاری با دانشکد‌گان و تحول در ستادمان احتمالا بخش 

اول ســـاختاری‌مان فعلا در این حد آماده می‌شود اما بخش 

بعدی، برنامه‌هاست که باید از دل همین ساختار برآید؛ پس 

تعامل صف و ستاد یعنی ادارات کل و دانشکد‌گان را خواهیم 

داشت و کم‌کم باید لایه دوم، یعنی برنامه‌های عملیاتی‌تر را 

روی برنامه اول که خود آن هم منبعث از تحولات عالی دانشگاه 

است، اجرا کنیم و پای اجرای آن هم بایستیم. 

منظور شـــما از برنامه‌ها، فعالیت‌های اجرایی مجموعه 

معاونت‌های دانشکدگان است یا برنامه‌های درسی؟ 

برنامه‌های درســـی هم یکی از آنهاســـت. مســـاله اول من 

برنامه‌ریزی ســـازمانی است، بعد برنامه‌ریزی دانشی و بعدتر 

برنامه‌ریزی درسی. ما قبلا فقط برنامه‌ریزی درسی می‌کردیم و 

حواس‌مان نبوده که برنامه‌ریزی درسی، برنامه‌ریزی راهبردی 

یا ســـازمانی نیســـت. من اصلا برنامه‌ریزی درسی را از حوزه 

برنامه‌ریزی دارم خارج می‌کنم و به آموزش می‌ســـپارم. اجرا 

درگیـــر این برنامه‌ریزی‌ها هم خواهـــد بود اما به‌هرحال یک 

مدیرکل بالای ســـر آن خواهیم داشـــت و او هم فرد فهیمی 

خواهد بود و باید بتواند این کار را انجام دهد، ولی به‌هرحال 

برنامه‌ریزی ما ضعیف اســـت. قبلا وقتی می‌خواســـتیم یک 

موضوعـــی را ابلاغ کنیـــم، حتی در لایه‌های خیلی ســـاده 

عملیاتی، من و دکتـــر علی‌اکبری، یعنی دو معاونت امضا و 

ابلاغ می‌کردیم. الان معاون علوم تربیتی و مهارتی هم اضافه 

شـــده و درواقع ابلاغ سه‌امضایی شده است. ما سه شورا بین 

معاونت‌ها ایجاد کردیم؛ شورای آموزش، شورای برنامه‌ریزی 

و شـــورای مهارت و فناوری. هرکدام از این ســـه را یک نفر از 

ما اداره می‌کند. من در شـــورای برنامه‌ریزی هســـتم، دکتر 

علی‌اکبری در شورای آموزش و دکتر نادی در شورای مهارت 

و فناوری هســـتند، همراه با مدیـــران کل و نماینده‌هایی که 

داریم. این یک نظام ســـاختاری هماهنگی بین معاونت‌ها 

ایجـــاد کرده و ابلاغی هم اگر بخواهد انجام شـــود با امضای 

یک نفر انجام می‌شود؛ البته قبلا بین معاونت‌ها پخته شده و 

بعدا ابلاغ می‌شود. با این جریان ما یک نظام پیشنهاد برنامه و 

دستور برای شورای معاونان از دل همکاری بین معاونت‌های 

موضوعی هم ایجاد کردیم. 

اگر بخواهیم جمع‌بندی داشـــته باشیم؛ فرمودید که در 

مرحلـــه اول ما بحث دانشـــکد‌گان را داریم و بعد بحث 

تحولات ساختاری معاونت‌های موضوعی را داریم و بخش 

ســـوم همکاری بین سه معاونت است. مراحل بعدی هم 

که در حال طراحی‌شدن است. بعد دیگری هم می‌توان 

به اینها اضافه کرد؟

بعد دیگر در واقع ایجاد فضاهای جدید در توسعه علوم‌انسانی 

اســـامی است. ما قواعد، نهادها و ســـاختارهایی را از قبل 

داریم، مانند پایان‌نامه و رســـاله که اینها را باید ذیل همکاری 

بین نظام دانشـــی و نظام پشتیبانی اجرایی دید. فرض کنید 

ما قبلا آزمایشگاه برای علوم‌انسانی نداشته‌ایم و این می‌تواند 

موضوعی جدید باشد که ایجاد شود و خودش تحولی ایجاد 

کند. اینجا حتما، هم ســـتاد و هـــم معاونت‌های همکار ما و 

هم نظام دانشـــی و دانشـــکد‌گان ما باید پای کار بیایند تا 

علوم‌انسانی سر سفره مردم بیاید و این نوع مولفه‌ها، ساختارها 

و نهادهای جدید به مجموعه اضافه شوند. 

وعده‌ای برای شکل‌گیری دانشـــکده‌های موضوعی تا 

مهرماه داده بودید. وضعیت در چه حالی است؟

کارهـــای چند ده دانشـــکده موضوعی انجام شـــده و چون 

تابه‌حال در همان نظام اجرایی قدیم مراحلش را طی می‌کرده 

و به حوزه گســـترش می‌رفته، در دســـتورکار است و تک‌تک 

می‌آینـــد اما اتفاقی که الان به‌عنوان یک انقلاب در حال رخ 

دادن است، این است که دانشکده‌های موضوعی نظام‌مند از 

دل همکاری بین دانشکد‌گان‌ها شکل می‌گیرند. دانشکد‌گان 

که مستقر شوند، موضوع اصلی‌شان این است که گفت‌وگو و 

همکاری کنند. فرض کنید وقتی ما می‌گوییم در حوزه سینما 

یکی از جدی‌ترین مســـائل ما فیلمنامه است، دانشکد‌گان 

ادبیات فارسی و دانشکدگان فرهنگ و ارتباطات و دانشکدگان 

هنر باید بیایند آن دانشـــکد‌گان موضوعی یا دانش‌ســـرای 

فیلمنامه‌نویســـی را ایجاد کنند، بـــه این معنا که دانش را به 

عملیات پیوند دهند. به این ترتیب همکاری بین دانشکدگان 

ما شـــکل می‌گیرد و الان که دانشـــکد‌گان ما آمده و مستقر 

شـــده‌اند، این فضا به‌صورت جدی تازه باز شـــده است. من 

طرحی را اجمالا تهیه کردم و دیدم روســـای دانشکدگان هم 

دارند به همین سمت می‌روند که ما می‌توانیم چند تایی کنار 

هم جمع شـــویم و عنوان کلان‌تری را پوشش دهیم. مثلا اگر 

جغرافیا، تاریخ، گردشـــگری و زبـــان و فرهنگ ملل کنار هم 

می‌توانند حوزه فرهنگ و تمدن را شـــکل دهند یا اگر هنر و 

رســـانه و چند تای دیگر می‌توانند کار تبلیغ دینی ما را انجام 

دهنـــد یا در حـــوزه حکمرانی مدیریت، اقتصاد و سیاســـت 

می‌توانند با هم همـــکاری کنند. اینها می‌توانند بنیان‌های 

دانش‌ســـراهای جدید ما قرار گیرند. ضمن اینکه خود اینها 

هم می‌توانند با هم همکاری داشته باشند. 

در بحث بین‌رشـــته‌ای‌ها امکان تعامل دانشکدگان‌های 

مختلف فراهم شـــده اســـت. بـــا مجموعه‌هـــای علوم 

مهندســـی و علوم پایه و رشته‌های دیگر چگونه تعامل 

برقرار می‌شود؟

ما با تاسیس این سه شورا که گفتم یکی از آنها مهارت و فناوری 

است، احتمالا ما بتوانیم زمینه همکاری بین دانشکدگان‌ها 

را فراهـــم کنیـــم و خیلی جدی می‌توانیم آنجـــا این حوزه را 

توسعه دهیم. 

نقدی به دانشگاه آزاد وجود دارد که در استفاده از بعضی 

کلیدواژه‌ها بیشتر فرم و روبنا مورد توجه قرار می‌گیرد. 

هرچند زمان لازم اســـت تا یک مفهومی مثل دانش‌سرا 

در فضای دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه آزاد شکل گیرد. 

چه میزان می‌توان انتظار داشت که دانش‌سرا به معنای 

واقعی خودش محقق شود نه یک فرم اداری، تشکیلاتی 

صرفا که چند رشـــته را کنار هـــم نگه دارد؟ برای این هم 

فکری کرده‌اید؟ 

این کار یک مبنای نظری دارد و برخاسته از یک ذوق و سلیقه 

نیســـت. تمدن‌ها زبان خودشان را می‌ســـازند و اساسا اگر 

شـــما می‌خواهید تمدن متفاوتی درست کنید، باید بتوانید 

زبان متفاوتی هم درست کنید؛ همان‌طور که امام این کار را 

کردند و مثلا امپریالیسم را به استکبار تبدیل کردند و این کار 

بزرگی بود یا قشـــر آسیب‌پذیر را به مستضعفان تعبیر کردند. 

ما ناچار هســـتیم که زبان جدید خودمان را برای این تحولات 

داشته باشیم، البته چون این تحولات جدید و عجیب و غریب 

هستند کمی طول می‌کشد تا جا بیفتند، اما مهم‌ترین عامل 

جاافتادنش خود اقدام است. ما اگر به سرعت و منظم اقدام 

کنیم، این فرهنگ جدید به‌تدریج جا می‌افتد. 

پیش‌تـــر درباره ســـرای هنـــر و رســـانه و الان هم درباره 

آزمایشـــگاه‌های حوزه علوم‌انسانی صحبت کردید. چه 

زمانی خروجی این دو را می‌توان به‌صورت ملموس دید؟ 

درمورد سرای هنر و رسانه از لحاظ عملیاتی من با چند نفری 

کار را شروع کردم و یک نفر از اینها طرح خیلی خوبی را آماده 

کرده و ما با هم آن را بررســـی کردیم و اصلاحات کمی داشت 

و منتظـــر وقت از آقای دکتر طهرانچی هســـتیم که اگر تایید 

کنند، این کار کاملا عملیاتی خواهد شد. درمورد آزمایشگاه 

ما جلوتر هستیم و شخص مورد نظر هم انتخاب و مستقر شده 

و مساله این است که او شغلی دیگر در دانشگاه آزاد دارد که 

بایـــد با دکتر طهرانچی صحبت کنیم تا وی را منفک کند. در 

هـــر دو مورد هم فعلا با تهران شـــروع می‌کنیم و الان درگیر 

انتخاب‌واحد یا مکان آن هستیم. 

گفتـــه بودید که یک برنامه تحولی بـــه دکتر طهرانچی 

داده‌ایـــد که پنج محور اصلی و 120 برنامه دارد. اجرای 

این برنامه را آغاز کردید؟

من به‌نظرم می‌رسد که ما آن بسته اول تحول‌مان را که انتخاب 

کرده بودیـــم، تقریبا اجرا کردیم. یکـــی از آنها همین نظام 

دانشکدگان و دیگری تحول ساختاری در داخل خود معاونت 

بـــود و کار دیگـــر، دامن‌زدن به موضـــوع بازنگری آیین‌نامه 

ارتقای اســـاتید که در‌حال طی‌کردن مراحل نهایی اســـت. 

یکی همین موضوع آزمایشگاه‌ها بود که در‌حال شکل‌گیری 

اســـت. دیگری همکاری بین معاونت‌ها بود که ساختار پیدا 

کرده و جلو می‌رود. یکی دیگر تفاهمنامه‌هایی بود که باید با 

دانشکده‌هایی که می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند، 

منعقد می‌شد و این هم آغاز شده اما به انجام نرسیده است. 

من برای اسلامی‌ســـازی علوم‌انســـانی یکی از آن جاهایی 

که روی آن حســـاب می‌کردم، دانشـــگاه امام ‌صادق بود که 

صحبت‌های اولیه‌ای شده و به سوی تهیه تفاهمنامه رفته‌ایم 

اما بزرگ‌تر از آن اتفاقی اســـت که در ســـتاد علوم انســـانی 

اســـامی حوزه علمیه قم افتاد که نظامی مستقر است و همه 

کسانی که دست‌اندرکار هســـتند، یکجا جمع شده‌اند و ما 

حضور موثری داریم. 

خلأ حرکتی مثل جشـــنواره فرهیختگان در حوزه علوم 

انسانی دانشگاه آزاد احساس نمی‌شود؟ 

یکی از کارهایی که در برنامه‌های ما بود، همین ترویج‌هایی 

اســـت که باید شـــکل گیرد و ما به این جنـــس موضوعات و 

تحـــولات خاص نیاز داریم؛ حتی نمایشـــگاه‌های نوآوری ما 

در عرصه‌هـــای محصول و غیرمحصول برای اینکه یک برنامه 

ترویـــج کامل می‌خواهد و در برنامه بـــوده و جزء برنامه‌های 

عملیاتـــی مرحله بعد ما هم هســـت. من روی مجموعه اینها 

عنوان »ترویج« می‌گذارم. 

در حوزه علوم‌انســـانی اتفاقی اســـت که دانشـــجویان 

کارشناســـی یا تحصیـــات تکمیلی، تغییـــر و تفاوت و 

شـــکل‌گرفتن یک معاونت به‌عنوان علوم‌انسانی را در 

کف دانشگاه حس کنند؟

بخشـــی از آن بین ما و بقیه معاونت‌ها مشترک است، یعنی 

لبه‌های تیز عملیاتی که ما همه را ذیل عنوان امور آموزش نزد 

آقای دکتر علی‌اکبری جمع کردیم. در‌نتیجه آن تحولات در 

حوزه علوم‌انسانی هم خودش را نشان می‌دهد؛ حتی وقتی 

ما در مـــورد EPT صحبت می‌کنیم، آیین‌نامه خود ما هم که 

منحصر به حوزه معاونت ماست، طبیعتا تغییر می‌کند و اینها 

تغییرات فوری و ســـریعی است که معاونت‌ها هماهنگ با هم 

دارند به‌سمت آن می‌روند، ولی برای ما در حوزه علوم‌انسانی 

آن تغییر جدی درواقع ایجاد رشـــته‌های جدید و پیوند آنها با 

صحنه کار و عملیات است. 

درمورد رشته‌های فعلی چطور؟

آیین رونمایی از برنامه‌های درسی بازنگری‌شده داریم که این 

در دوران آقای خسروپناه و زحمت و همت وی و همکاران ما در 

دانشگاه آزاد شکل گرفته، اما رونمایی آن به ما رسیده است. با 

نظام دانشکد‌گانی ما این موضوع را پیگیری هم خواهیم کرد. 

در بازنگری از برنامه تحول جلوتر هستید یا نه؟ 

در برنامه 255 نفر از اســـاتید در فرآیند بازنگری رشته درگیر 

این ماجرا شدند و 37 رشته بازنگری شدند. 

شبکه‌سازی پیشروان آموزش، پژوهش و فناوری در قالب 

شبکه علوم‌و‌تحقیقات و ماموریت فعالیت در حوزه‌های 

دانش مرجع که ذیل بخش پیشرفت عمومی مرجعیت‌ساز 

در سند تحول آمده است، گرچه منحصر به شما نیست. 

آیا این شبکه‌ســـازی ذیل همین نظام دانشی قرار است 

اتفاق بیفتد؟

نظام دانشی ما مرجع تمام شبکه‌سازی‌هایمان خواهد بود، 

چون روی آن فکر شـــده و به‌عنوان یک استراتژی یا راهبرد یا 

تکنیک اصلی ماست. 

دکتر طهرانچی موضوع تحول استادی را مطرح کردند. 

اتفاقات مهمی هم در این حوزه افتاده است. این موضوع 

را چگونه دنبال می‌کنید؟

استاد محور اصلی تحولات ماست. در هر نظام یا سازمانی 

اگر گردش اتفاق نیفتد، راکد می‌ماند و می‌گندد. در‌نتیجه 

ما یک نظام ورود و خروج اســـتاد باید داشته باشیم. نحوه 

بازنشست‌شدن و نحوه اســـتفاده ما از اساتید بازنشسته و 

نحوه ورود اســـاتید جدید که در‌قالب همین نظام شـــکل 

می‌گیـــرد و توان‌افزایـــی‌ای که بین اســـاتید در این میانه 

راه اتفاق می‌افتد، ســـه مجموعه‌ای هســـتند که با هم جلو 

می‌روند. 

ادامه از صفحه ۴

‌  معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد 
در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

ابوالفضل مظاهری - سارا طاهری
گروه دانشگاه

 37 رشته علوم‌انسانی 
 با همکاری اساتید 
بازنگری شدند

 برای علوم‌انسانی به 
فرصت تعمق و الگو نیاز 

داریم. اگر الگو داشته 
باشیم، مردم هم معطل نمی‌شوند، 

چون آنها محصول فوری می‌خواهند. 
باید کارخانه را راه انداخت و از اول تا 

آخر این کارخانه به هم متصل و یک 
مجموعه است. ما اشکال کارمان در 

اینجاست، یعنی چون اسلامی فکر 
نکرده‌ایم، مبانی نداریم و چون مبانی 

نداریم روی هوا کار می‌کنیم. در 
علوم غربی مبانی وجود دارد اما 

پنهان است. آیا توسعه فناوری رها در 
دست مهندسان است یا اینکه 

مدیریت می‌شود؟ 

 بعد دیگر در واقع ایجاد 
فضاهای جدید در توسعه 

علوم‌انسانی اسلامی است. 
ما قواعد، نهادها و ساختارهایی را از 

قبل داریم، مانند پایان‌نامه و رساله که 
اینها را باید ذیل همکاری بین نظام 

دانشی و نظام پشتیبانی اجرایی دید. 
فرض کنید ما قبلا آزمایشگاه برای 

علوم‌انسانی نداشته‌ایم و این می‌تواند 
موضوعی جدید باشد که ایجاد شود و 

خودش تحولی ایجاد کند. اینجا حتما، 
هم ستاد و هم معاونت‌های همکار ما 

و هم نظام دانشی و دانشکد‌گان ما 
باید پای کار بیایند تا علوم‌انسانی سر 

سفره مردم بیاید

 تمام این رشته‌ها را با نظام 
دانشی موجود در جهان 

یک‌بار بازنگری کردیم و 18 
رشته به شکل کلی آن درآوردیم؛ در 

معاونت مهندسی و کشاورزی هم 21 
عنوان درآمد و مجموعا 44 رشته از کار 

درآمد و رشته‌ها یکسان و یک‌شکل 
شدند. اینها در سه جا خودشان را نشان 

می‌دهند. پیش ما تبدیل به 
دانشکد‌گان می‌شوند، یعنی آن 

مجموعه‌ای که چند نفری از اساتید 
برجسته و نخبگان یک رشته خاص 

مثلا در حوزه علوم سیاسی می‌نشینند 
و فرماندهی کل جریان علوم سیاسی 
در دانشگاه آزاد را به عهده می‌گیرند

 بسته اول تحول‌مان را که 
انتخاب کرده بودیم، تقریبا 

اجرا کردیم. یکی از آنها همین 
نظام دانشکدگان و دیگری تحول ساختاری 

در داخل خود معاونت بود و کار دیگر، 
دامن‌زدن به موضوع بازنگری آیین‌نامه 

ارتقای اساتید که در‌حال طی‌کردن مراحل 
نهایی است. یکی همین موضوع 

آزمایشگاه‌ها بود که در‌حال شکل‌گیری 
است. دیگری همکاری بین معاونت‌ها بود 
که ساختار پیدا کرده و جلو می‌رود. یکی 

دیگر تفاهمنامه‌هایی بود که باید با 
دانشکده‌هایی که می‌توانند در این زمینه 
به ما کمک کنند، منعقد می‌شد و این هم 

آغاز شده اما به انجام نرسیده است

ادامه درصفحه ۵


